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اینفویادداشتگفت‌وگو

حضرت آقا اشراف 
کاملی به قابلیت‌ و 
فعالیت‌های آقای 
فخری‌زاده داشتند 
و به همین دلیل در 

پیامشان به این مسأله 
تاکید کردند که همه 

فعالیت‌هایی که شهید 
فخری‌زاده در زمان 

حیات‌شان دنبال می‌کرد 
کماکان با قوت بیشتری 

ادامه یابد

در  مجموعــه  آن  خانه‌هــای  اداره  و  رســیدگی  بودنــد؛ 
و  داشــتند  زیــادی  ملاحظــه  ایشــان  بــود.  مــا  اختیــار 
درخواست‌های‌شــان بســیار ابتدایــی بــود و ملاحظــه 
بــه  نیــاز  کــه  بــود  خاصــی  مــورد  گــر  ا می‌کردنــد.  را  مــا 
کــه چنیــن مــوردی  اقــدام داشــت، تمــاس می‌گرفتنــد 
گــر امکانــش وجــود دارد دوســتان ایــن مســأله  اســت و ا
ــه مــن آنجــا  ــی ک ــه طــور کلــی در تمــام مدت را رفــع کننــد. ب
رســیدگی،  بــرای  تقاضــا  کمتریــن  داشــتم،  مســئولیت 
مربــوط بــه خانــواده شــهید فخــری‌زاده بــود. در همــان 
زمــان متوجــه شــدیم کــه والــده ایشــان مرحــوم شــده‌اند 
ــزار شــد  ــا محدودیت‌هایــی برگ ــز ب و مراســم ختم‌شــان نی
و ایشــان بــا محدودیت‌هایــی کــه در تــردد داشــتند بــه 
ســختی توانســتند بــه شهرســتان کــه فکــر می‌کنــم قــم 
ــا آزادی کامــل در  ــه ایشــان ب ــه نبــود ک ــد. اینگون ــود، برون ب
مراســم مادرشــان حضــور داشــته باشــند. بــا توجــه بــه 
گــر  کــم بــود ا کــه بــرای شــهید فخــری‌زاده حا شــرایطی 
ایشــان می‌خواســت بــا خانــواده بــه خریــد یــا جایــی بــرود، 
از آزادی عمــل برخــوردار نبودنــد چــون وقتــی نفــرات 
آنهــا  شــخصی  حریــم  هســتند،  همراه‌شــان  حفاظــت 
مخــدوش می‌شــود. بــا ترســیم ایــن مســائل در زندگــی 
ایشــان و درک شــرایطی کــه شــهید فخــری‌زاده در آن قــرار 
داشــتند، متوجــه صبــر و ســعه صــدر ایشــان می‌شــوید. 
بررســی شــرایط نشــان می‌دهــد کــه ایشــان واقعــا زندگــی 
نکردنــد و همــه عمــر خــود را در ایــن مســیر گذاشــتند و 
گاه بــه همســر و فرزنــدان ایشــان هــم  ایــن شــرایط ناخــودآ

می‌یافــت.  تســری 

صبر همسر شهید

شــرایط  ایــن  پذیــرش  بــرای  ایشــان  همســر  صبــوری 
نکتــه بســیار بــارزی بــود؛ یــادم هســت بــرای برگــزاری 
ــهید  ــتیم و ش ــهد داش ــه مش ــفری ب ــران، س ــات مدی جلس
ــواده  فخــری‌زاده هــم حضــور داشــتند. همــه همــراه خان
بودیــم و امــا آنهــا بایــد تنهایــی رفــت و آمــد می‌کردنــد. 
ــز  ــم همــه دور می ــه می‌خواســتیم غــذا بخوری ــی ک در محل
جمــع می‌شــدیم امــا شــهید فخــری‌زاده پشــت ســتونی 
گهــان مــن ایشــان را صــدا کــردم و گفتــم  می‌نشســتند کــه نا
آقــا محســن بیاییــد کنــار مــا! وقتــی مــن ایشــان را صــدا 
کــردم همسرشــان از جهــت آشــنایی کــه بــا مــا داشــتند 
بســیار خوشــحال شــدند و بــه جمــع مــا پیوســتند؛ هــر 
چنــد تیــم حفاظــت ناراحــت شــدند. بیــان ایــن مطالــب 
بــرای درک ایــن شــرایط موضــوع بســیار مهمــی اســت.

نوع نگاه شهید

نــگاه شــهید فخــری‌زاده بــه مســائل بــه صــورت کلان و ملی 
گــر می‌خواســت بــه صــورت بخشــی بــه موضوعــات  بــود و ا

ــه  ــی اعتقــاد راســخی ب ــار می‌گذاشــت ول ــد ایــن کار را کن ــگاه کنــد چنــد روز اول بای ن
ایــن مســیر داشــت و بــا پایمــردی قــدم در ایــن راه پــر فــراز و نشــیب‌ گذاشــت. بــه 
طــور کلــی در مقاطــع مختلــف عنایاتــی بــه مجموعــه فعالیــت ایشــان شــد و ممکــن 
بــود امکاناتــی در اختیارشــان قــرار بگیــرد امــا در خیلــی از مواقــع ایــن تشــکیلات را 
بــا کمتریــن امکانــات اداره کردنــد. بعضــا شــرایطی پیــش می‌آمــد کــه حتــی بــرای 
پرداخــت حقــوق ماهانــه کارکنــان دچــار مشــکل می‌شــدند و حقوق‌هــا را بــه ســختی 
تامیــن می‌کردنــد. مجموعــه تحــت مدیریــت ایشــان برخــاف دیگــر ســازمان‌ها کــه 
از تولیــد، درآمــد دارنــد، ســال‌های زیــادی را بــا ســختی گذرانــد تــا ســرپا بمانــد. خیلــی 
ســخت اســت کــه یــک مدیــر نتوانــد حقــوق کارمنــدان خــود را تامیــن کنــد، هــر کســی 
باشــد ایــن کار را کنــار می‌گــذارد امــا ایشــان بــا آن‌کــه شــرایط ســختی را گذرانــده بــود و 
گــر نــگاه غیرملــی و کوتــاه مــدت داشــت  پیــش رو داشــت امــا صبــوری کــرد. مطمئنــا ا
ایــن مســئولیت را در همــان ســال‌های اول کنــار می‌گذاشــت. تــا این‌کــه شــهادت، 
ایشــان را از ادامــه مســیر بازداشــت. خیلــی از افــرادی کــه در کنــار شــهید فخــری‌زاده 
ــدا  ــه ابت ــور ک ــد. همان‌ط ــه دادن ــن راه را ادام ــی ای ــه تنهای ــان ب ــد و ایش ــد، رفتن بودن
اشــاره کــردم مجموعــه ماموریــت پدافنــد شــیمیایی، میکروبــی و هســته‌ای یــک 
مجموعــه بــه هــم پیوســته بــود و زمانــی کــه قســمت هســته‌ای از آن جــدا شــد ایشــان 
ــی  ــد. بخش ــرار کنن ــاره برق ــجام را دوب ــن انس ــه ای ــتند ک ــه را داش ــن دغدغ ــواره ای هم
از ایــن ایــده بــا تشــکیل ســازمان پژوهش‌هــای نویــن دفاعــی )ســپند( رخ داد. از 
آنجــا کــه در ایــن خصــوص بــا شــهید فخــری‌زاده همفکــر بــودم، بخش‌هایــی از ایــن 
ماموریــت را کــه در ســازمان مانــده بــود بــه ایشــان پیشــنهاد دادم تــا در زیرمجموعــه 
کــه  خودشــان بــه آن بپردازنــد. خــدا را شــکر بــا هماهنگــی و انســجام خوبــی 
 صــورت گرفــت ایشــان هــم ایــن مســئولیت را پذیرفتنــد تــا یــک مجموعــه یکپارچــه 

ایجاد شود. 

دانشمند متواضع

دربــاره ارادت ایشــان بــه رهبــری هــم نیــاز بــه گفتــن نیســت، پیامــی کــه حضــرت 
آقــا بعــد از شــهادت ایشــان دادند،حکایــت از علاقــه متقابــل ایشــان بــه شــهید 
فخــری‌زاده دارد. حضــرت آقــا اشــراف کاملــی بــه قابلیــت‌ و فعالیت‌هــای آقــای 
کیــد کردنــد  فخــری‌زاده داشــتند و بــه همیــن دلیــل در پیامشــان بــه ایــن مســأله تا
همــه فعالیت‌هایــی کــه شــهید فخــری‌زاده در زمــان حیات‌شــان دنبــال می‌کــرد 
کان بــا قــوت بیشــتری ادامــه یابــد. مــن بــا نــگاه سیاســی شــهید فخــری‌زاده آشــنا  کمــا
هســتم، ایشــان در زمــان حیــات امــام )ره( نیــز ارادت خاصــی بــه بنیانگــذار کبیــر 
، مرجــع و فرمانــده  انقــاب داشــتند و بعــد از ایشــان مریــد خــاص آقــا بــه عنــوان رهبــر
بــود و از ایــن ســه زاویــه پیوســتگی و ارادت خاصــی نســبت بــه حضــرت آقــا داشــت و 

کیــد می‌کــرد. در سخنرانی‌های‌شــان بــه ایــن موضــوع تا
کــه در حداقــل  ایــن معنــی  بــه  بــود  افتاده‌حالــی  آدم  ایــن شــهید دانشــمند 
ارتباطــی کــه بــا ایشــان داشــتم یک‌بــار پیــش نیامــد کــه بــه شــهید فخــری‌زاده زنــگ 
گــر همــان زمــان نیــز امــکان جــواب دادن را نداشــتند  بزنــم و پاســخگو نباشــد و ا
ــرای  ــی ب ــف حت ــائل مختل ــل مس ــرای ح ــن ب ــد. م ــخگو بودن ــر و پاس ــه پیگی بلافاصل
ــاز مســیر  ــا روی ب ــه ب ــه ایشــان زنــگ مــی‌زدم، بلافاصل رفــع مشــکل ســرباز وظیفــه ب
را همــوار می‌کردنــد و کار ســرباز حــل می‌شــد. درخصــوص توجــه بــه کارکنــان نیــز 
بســیار مدیــر مســئولیت‌پذیری بودنــد و بــا تمــام محدودیت‌هــا و دغدغه‌هایــی 
کــه داشــتند بــه مســائل ایــن حــوزه توجــه می‌کردنــد. طبــق روال معمــول و مرســوم 
گاه تهدیداتــی متوجــه افــراد می‌شــود  کــه مســئولیتی می‌گیریــم ناخــودآ وقتــی 
و بعضــا نیازمنــد تیــم حفاظــت هســتیم. البتــه مــن ایــن مســائل را خیلــی قبــول 


